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 بر کتاب ه مقدم

 «مقالات ادبی و اجتماعی استاد عبدالرحمن فرامرزی»

 

 ی صلاحیلی عبدالعنوشته

 

 

شتهوقتی فرهیخته شته و با تمام آثار و نو شر دا شر و ن ستاد ح سن فرامرزی که یک عمر با ا شتر آثار ای مثل مرحوم ح شنا بوده و بی ستاد آ های ا

ستاد به شش وی بها سیده، در جاییکو شتن دربارهمی طبع ر صلاحیت نو سد: من  صد ی نوی عبدالرحمن فرامرزی را ندارم، یقیناً این کمترین که ق

خاطر این بود که بزرگان حاضر نبودند ام، و این موضوع نه بهام، جسارت به خرج دادهای بر کتاب مقالات ادبی و اجتماعی استاد را کردهنوشتن مقدمه

که صننرفاً به این خاطر بود که نرارنده، هپ وهوهش ملصنن ی درخصننوخ تاریع م بوعات و رجاع م بوعاتی جنوب بر این کتاب مقدمه بنویسننند، ب 

ستاد فرامرزی یکی از ویشرامان این عرصه در من قه و در س ح م ی بوده اند، و هپ جناب فرامرز فرامرزی مرکزی ایران در دست تألیف داشتپ، که ا

و نقش من نقش ویرزنی حقیر مزجات، ن برادرزاده استاد، انتشار این مجموعه را به نرارنده سپردند. وگرنه بضاعت ی بنام و فرزند مرحوم حسنویسنده

 خواست یوسف را خریداری کند، و استاد نقش یوسف کنعان را داراست.است که با دوک ریسمانی می

ست، ذکر چند نکته ضروری بنظر اجتماعی استاد عبدالرحمن فرامرزی ا اما در مورد کتاب حاضر، ویش از ورداختن به اصل موضوع که مقالات ادبی و

است، لذا  رسد. نخست اینکه کل مجموعه توسط مرحوم حسن فرامرزی در زمان حیاتشان گردآوری و تصحیحات لازم بر روی مقالات صورت گرفتهمی

شاراتی اناالحق کار حروف سه انت س صلحهدر مؤ س ور بهبر روی این مقالات بهآرایی و ویرایش مجددی چینی و  صورت عمل آمده و زیرنظر نرارنده این 

 رو در آمده است.کتاب ویش

شانه ست که به متن اص ی و ویرایش تلاوتی با معیار امروزی دیده می ها،گذاریدوم اینکه اگر در برخی از نکات دستوری و ن شود، به این خاطر ا

 دار بمانیپ.انجام شده توسط مرحوم حسن فرامرزی وفا

ی مرحوم حسن فرامرزی بصورت ناقص آمده بود که تاحد امکان سعی شد با مراجعه به نکته سوم اینکه برخی از مقالات گردآوری شده در نسخه

 ها برطرف گردد.آرشیو نشریات در مرکز اسناد و کتابخانه م ی و مج س، نقص

ست که عنوان کتابنکته شد این سازی این دوگونه از همدیرر مق ی چهارمی که باید یادآور  ست ولی جدا ستاد نام گرفته ا الات ادبی و اجتماعی ا

توان ادبی صننرف، یا دانسننت و بیشننتر این مقالات را نمیدر مقالات ممکن نبود. اصننولاً اسننتاد ادبیات را در خدمت مردم و برای مردم و اجتماع می

نمایش گذاشننته ای ویوند متن جامعه را با ادبیات فارسننی از دیرباز تاکنون بهالات، برونهبالعکس اجتماعی محض دانسننت، چرا که اسننتاد در ام   مق

 توان ملاحظه کرد.های ایشان بخوبی میاست و این تأثیر متقابل را در هرکدام از یادداشت

 باشد.ن برای نسل امروز میاعی استاد، و بازنمایی نق ه نظرات ایشای مقالات ادبی و اجتمترین بخش مقدمه، نوشتن دربارهسخت

ها ها نسبت به ادبیات، بویهه ادبیات معاصر کاملاً دگرگون گشته و آبچرا که با گذشت بیش از نیپ قرن از نرارش آخرین مقاله توسط استاد، نررش

سیاب نوگرایان و منتقدان آنها افتاده است توان درک کرد ر شناخته شده است، بخوبی میهنها صورت گرفته و هنرمند از بیاکنون که جرح و تعدیل .از آ

ر مقالات متعدد این نکته را یادآور شده است که ادبیات فارسی آنقدر بارها د ت ادبیات م ی داشته است. البته ایشانای نسبزمان چه دمدمهکه استاد در آن

 گزند نخواهد یافت. نیی حکیپ طوس از هیچ باد و بارابا محک روزگاران سنجیده شده است که بنا به گلته
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ضر دربردارنده سی و  111ی تعداد کتاب حا صیانت از ادبیات و زبان فار ستای  ستاد در را ساع مجاهدت ا سی  صل بیش از  ست، که حا مقاله ا

حافظ،  های ستبری همچون فردوسی،توان گلت اگر کاخ نظپ و نثر فارسی که بر ستونهمچنین شناساندن صحیح فرهنگ ایرانیست. به جرأت می

ستوار گردیده، در هر دوره شتسعدی، مولانا، نظامی و... ا ستاد فرامرزی را ندا سوز و دانایی همچون ا ست -ای مدافعان دل شته ا  -که البته تاکنون دا

 ماند.شد و از هر گزندی مصون نمیاش افزوده نمیگریروزبروز بر ج وه

*** 

هایی همچون شننعر سننراج جزییات آن رفته و آیتپرهنگ ایرانی، با ریزبینی منحصننر بلردی بهاسننتاد با مهارت تمام علاوه بر ک یات ادبیات و ف

درایان زه)کلاسیک و نو(، نثر، خط فارسی )نقص خط، تغییر خط( زبان )فارسی، مح ی، خارجی( و دستور زبان را بررسی کرده و منتقدان دلسوز را از هر

ی اوست سر جای خود نشانده است. و جاهلان را به سکوت فرا ورزان را آنرونه که شیوهه است. و مرضجدا دانسته و با آنها به جداع احسن ورداخت

 خوانده است.

 فرهنگ

ی عرب را کنند که ایران بعد از حم هخیاع می»گلت: کسانی استاد بر این باور بود که ایران را فرهنگ ایرانی زنده کرده است، و در این راستا می

 «.اندطور نیست و ایران و ایرانیت را شعر و ارباب ق پ زنده کردهکه اینسردار و چند شورشی زنده کرده است. در صورتیقیام چند 

فرهنگ عبارت از ادارات وهن و دراز و صدها »گوید: شد. میدر جایی دیرر به اقتضای اینکه به وزارت آموزش و ورورش، وزارت فرهنگ گلته می

و معتقد بود که همه چیز را باید فدای فرهنگ کرد. و با اینکه این « اون نیست. فرهنگ عبارت از مدرسه و مع پ و شاگرد استمدیرکل و رییس و مع

 شمرد.دانست ولی برای نشان دادن اهمیت موضوع این مبالغه را مجاز میجم ه را نوعی مبالغه می

 شعر

شعر آئینه ستاد  شان ی تمام نمای فکر و حیات هردر مقالات ا شعری که ن ست و  شده ا شمرده  شد، چیز ی حیات و روحیهدهندهم تی  ی م ت نبا

طرف سرافرازی و سرب ندی و قدرت و های خود بتواند م تی را بیدار یا خواب کند. او را بهایست که با سرودهشاعر سراینده»ایست. و تق یدی و بیهوده

 «.نکه هرچه ویش آید خوش آیدسوی تس یپ و رضا و عقیده ایشوکت سوق دهد نه به

ترین قبایل که همه حوادث که هریک از آنها برای محو یک عالپ کافی بوده، نتوانسنننته ایرانیت را محو کند و وحشنننیاسنننتاد معتقد بود که آن

اند و بعد دبیات عالی ما شنندهاند که حتی سننگ و گربه در این خاک زنده نماند، مقهور ااند و تصننمیپ داشننتهانریزترین حم ه به این خاک کردههوع

دانید مظهر این تمدن فقط اشعار فارسی بوده است، زیرا انواع دیرر ادب تا این اواخر اند و میاند و مروج تمدن ایران شدهخودشان رنگ ایرانیت گرفته

 کرده است.فقط با زبان عربی ج وه می

 شعر نو

شد. شود، تا آخرین روزهای حیاتش در نشریات دیده مین بویهه نیما که امروزه ودر شعر نو خوانده میبا اینکه مخاللت استاد با شعر نو و اشعار نوگرایا

ای از ع ی دشتی خواسته بود که وا به میدان گذاشته و نرذارد اینها که دنباع ی شعر نو نقل هر محلل و مج سی بود و حتی در مقالههایش دربارهو نوشته

مناسبت درگذشت اما دکتر صدرالدین الهی که در مورد شعر نو از منتقدین استاد بود، در م  بی که به دری را به لجن بکشند، ینروند زبان شیرشعر نو می

 دانست.ی درست استاد را هوادار استحکام و سلامت و جزالت زبان فارسی میاستاد در کیهان چاپ شد، اندیشه

شرط اینکه شعر باشد. خورم، اما بهاشق هر چیز نوی هستپ. و بنابراین شعر نو را مثل نیشکر میمن عاشق شعر و ع»گلت: و خود استاد بارها می

ی سننگ و آجر و گچ و سنیمان و تیر و تخته اسنت. اینها تا مثابهنه هذیان، نه ک مات درهپ ریخته، و گلتپ: شنعر عبارت از یک بناسنت و ک مات به

 «.هپ ترکی  کرد و از آن بنایی ساخت تا آدم بتواند اظهار عقیده کند و بروید خوب است یا بدرا باید به شوند. اینهاهپ ترکی  نشوند، بنا نمیبه

 

 نقص خط و تغییر خط
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ست، زمانی سی و تغییر آن بالا گرفته بود و طرفداران تغییر خط مدعی بودند که با خط فع ی اصلاحات دیرر نیز میرممکن ا که ت  نقص خط فار

در مرکز  رسیدند و انر یس و فرانسه روزیگلت اگر خط بد مانع ترقی و تمدن بود، م ت ژاون و آمریکا در دنیا به این رشد نمیآنها میاستاد در جواب 

شتمدن دنیا قرار نمی ست ولی خط آنها نه مبین للظ خ بههگرفتند زیرا بدون  صوت نی ست ولی مبین  ست. خط ما مبین للظ ه ط آنها از خط ما بدتر ا

ست  ست. ما هزار درد بیا شود یا تغییر کند، ماع حالا نی صلاح  سی عی  دارد یا ندارد باید ا صدا. و معتقد بود این بحث که خط فار درمان و نه مبین 

 عق ی بیاید و این کار را بکند.دفعه دولت ورزور و کپترسپ که یکداریپ که عجالتاً باید به آنها برسیپ. و من از این می

 زبان ملی

ستاد نرارش یافته که علاوه بر کیهان در مج ه یغما نیز درج میدر  سط ا ستاد بر این باور بود که مورد زبان نیز مقالات متعددی تو تا »گردیده. ا

ست، آن زبان باقی می شیپ که زبان خود را قابل بقزبان م تی قابل بقا ست، آن م ت باقی خواهد ماند. وس بکو سازیپ ماند و تا زبان یک م ت باقی ا ا 

 «.ی زبان خویش ما نیز باقی بمانیپتا باقی بماند و در سایه

شنیده بود را بدون ادعا و مرور میهن سی  سیار زیبایی که در تعریف و تمجید از زبان و ادب و فرهنگ فار ستاد جملات ب ستی، م ابق واقعیت ا ور

نظیر و ادبیات زبان فارسننی که شننیرینی و شننور و سننادگی آن بی»ورداخت: میجز  آن شننرح جز کرد و بهدانسننت، و بارها در مقالاتش تکرار میمی

سمانیش مایه ستآ سانیت بوده ا ص ح و چرامدار کاروان ان شق  سرم ست؛ ادبیاتی که  شریت ا سخن را، و نمونه« ی افتخار ب ی کامل برای تأیید این 

 شمرد.گ ستان و بوستان، سنایی، مولانا و فردوسی بر می

سترش یابد. به» گلت:او می ست که زبان باید گ شکی نی شد. زبان، مثل یک موجود هیچ  شته با طوری که توانایی قبوع افکار و ع وم جدید را دا

ست سودگی و مرگ ا سرگرفتن جوانی و قابل وهمردگی و فر سترش و باب روز کردن آن«. زنده قابل نمو و ترقی و از  را ولی کار مبارروبی از زبان و گ

را بپذیرد موافق طوری که ذوق ایرانی آندانست. و با ورود ک مات عربی و فرنری در زبان فارسی در حدود احتیاج بهتادان، ب که کار زمان مینه کار اس

 بود.

 زبان محلی

ی یک م ت ویدا آویزهایی که سیاست از این راه برای ازهپ واشیدن شیرازهو آگاهی از دست 1320اقتضای وضعیت حساس کشور درساع استاد به

شیرازه ست. و در آنی وحدت یک م ت را وحدت زبان آن م ت میکرده بود، بزرگترین  شمرد حتی زبان مح ی را خیانت میای بهزمان چاپ ورقهدان

صیه کرده بود که به گلته شان، در مقاله تو ستان و ناحیه»ی خود ای شهر شنلکران هر  شند و زبانرو زبین برده و در خانواده های مح ی را اای باید بکو

صحبت کنند چرا که امروز عی  این زبان صیح  شد و خود با زبان مرکزی ف ضعیف  ست ولی اگر وقتی حکومت مرکزی  های مح ی بخوبی مع وم نی

تلاقی افتاد و با تجزیه آذربایجان چنین ا 24کمااینکه درسنناع «. یکی از بیرانران وا به گوشننه مم کت گذاشننت، عی  و خ ر آن مع وم خواهد شنند

شت آذربایجان به آموش عبدالرحمن فرامرزی با دفاع جانانه ستدع خود در بازگ سانی بود که با مقالات تند و م ی خود از یکپارچری ایران، یکی از ک

 ایران عزیز نقش مؤثری ایلا کرد.

 زبان خارجی

ساع هنرامی سی در مدارس ابتدایی در  1338که در شد، نظر فرامرزی این بود که بحث حذف آموزش زبان انر ی سنا م رح  نه باید به »مج س 

ی زبان فارسننی بیلزاییپ و هپ زبان جای آنکه زبان خارجی را حذف کنیپ، باید کوشننش خود در راه توسننعهراه افراط رفت و نه به راه تلریط، ب که به

 «.ایج است، به کودکان خود بیاموزیپ و آنها را برای آینده مجهزتر سازیپنحوی که امروزه در دنیای ویشرفته نیز رفارسی و هپ زبان خارجی را تنها به

 مطبوعات

گوییپ ولی درحقیقت، رکن اوع مشننروطیت اسننت. برای ما م بوعات را رکن چهارم مشننروطیت می»گوید: اسننتاد در بیان اهمیت م بوعات می

اند و تا آزادی م بوعات اند و بعد هپ حامل مشننروطیت و آزادی بودهاشننتهاند و تخپ مشننروطیت را ایشننان کاینکه م بوعات قبل از مشننروطیت بوده

رسد، بروید و بنویسد تا از نظرش میایشان معتقد بود که فکر بشر باید آزاد باشد، باید هرکس هرچه به«. کندنباشد، مشروطیت حقیقی وقوع ویدا نمی
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سازد. نباید از فکر ضلاع و گمراهاص کاک آنها با یکدیرر برق حقیقت بجهد و راه را برای تر شن  سید، زیرا بر هیچ جماعتی در قی جامعه رو کننده تر

 کند.صورت آزادی فکر و اختیار مردم، ضلاع گمراهی حکومت نمی

*** 

تر چه تماما به زیبایی هررفرامرزی از دیررسو ملاهیمی همچون عشق و دلدادگی )فرنری و شرقی(، ص ح و دوستی، وحدت م ی، تلکر و اندیشه 

 ی علاقمند به فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی قرار داده است.زوایای ونهان آنها، نررشی تازه را ویش روی خوانندهبا نمایاندن  شرح و بسط داده و

 عشق و دلدادگی

سی از زکی مبارک در کتاب  ستاد با تأ سلامی در اخلاق و ادب»ا داند. و جازی و حقیقی میبیر معشق را دو نوع حسی و معنوی بجای تع« تصوف ا

کنند و در دانیپ که این دو عاشق حسی و معنوی از دو ق   مخالف حرکت میی عرفا و وحدت وجود ایشان وی ببریپ، میمعتقد است اگر به کنُه عقیده

شرح انواعهپ میمرکز به سند. و وس از  شق ر شدهع صوفیان به آن ورداخته  ست های معنوی که در آثار عرفا و  سد، من هیچمی ا صوف نوی وقت ذوق ت

شته سانی هپ نمیام و عق پ گلتهندا شان را نپذیرفته ولی به آ شیرازی، جنید بغدادی، توان بزرگانی مثل مزالی و محیهای ای الدین بن عربی، ابن خلیف 

 الدین رومی و عبدالرحمن جامی را رد کرد.بایزید بس امی، جلاع

 عشق فرنگی

صوفی گلت بایداو می شرق آمده که البته  صوف از مرب به  صل ت شویپ که ا کنند. ولی به اتکای آنچه را که در شدت رد میرا بهها اینمعتقد 

دانند، آنها تصوفشان جدا و شعر و عشق و رومانشان جداست ولی شعرا و عرفای ما ها عشق را عبارت از شهوت میام، مربیادبیات مرب م العه کرده

 اند.ق گذاشتهاند و در عین حاع بین عشق و شهوت فرهپ آمیختههردو را به

*** 

ساع  ستعار 1324در ستاد با نام م شاد»، ا س ه مقالاتی را درباره« نو س  شتن  صر آماز کرد که بقوع زندهنو سندگان معا سن فرامرزی ی نوی یاد ح

الم ک، عتصامداره کردن روزنامه کیهان، ادامه نیافت. زندگی و آثار یوسف اایجان و اشتغاع بیشتر ایشان به اع ت شروع حوادث مربوط به تجزیه آذرببه

شت ست. ظاهراً یاددا سی کرد که در این مجموعه آمده ا سندگان نیز آماده کرده میرزا آقاخان کرمانی و محمدع ی فرومی را برر هایی درباره این نوی

سروی، نصرالله ف سلی، ع ی دشتی، سیدضیا الدین طباطبایی و چند حمود، سیداحمد کزاده، عباس اقباع آشتیانی، محمود مبوده است. سیدحسن تقی

 نلر دیرر که موفق به چاپ آنها نشد.

خواهد یک قسمت از م العات خود را در معرض انظار شما برذارد و چون سیاست و اجتماع، خی ی م وث و ناواک است، گلت نوشاد میاستاد می

 1اختیار کرده است. گزارش زندگی نویسندگان را

ممکن است کسی چندین کتاب نوشته باشد و من او »گلت: وی م ابق س یقه و تشخیص خودش، نویسندگان را انتخاب کرده و در این راستا می

سنده نمی سنده بدانپ. من مترجپ را نوی شد و من او را نوی شته با شتر ننو سی چند مقاله بی سنده ندانپ ولی ک که در ترجمه مهارتی دانپ، مرر اینرا نوی

سجام و ترکی  و طرز بیان و زیبایی تعبیر، ارزش اینبه شد که از حیث ان شد و طلاوتی بدان داده با سی کار برده با شد که جزو منشئات فار شته با را دا

 «.حساب شود

ستاد علاوه بر شخصیت نویسی و مراودات فرهنری ناچار به خ اب لهود، طی نزدیک به نیپ قرن مقای زندگی و آثار آنها نوشته بهایی که دربارها

صه صاحبان ق پ در عر سندگان و  سیاری از این بده نراری میهای فرهنری، ادبی و همچنین روزنامهقرار دادن برخی از نوی شدند، در این مجموعه ب

ستان ستاد که در تعریف دیرران تعادع سبک ویههت و اشعار فرامرزی بهها، در قال  مقالاب صاف را رعایت میی ا کردند، آمده و در نقد آنها جان  ان

ست. ازجم ه شعرا میا سندگان و  سن تقیتوان به م کی این نوی سیدح شعرا  بهار، حبی  یغمایی،  سروی، ع ی زاده، محمدع ی جماعال زاده، احمد ک

 و... اشاره کرد.دشتی، نیمایوشیج، ابراهیپ صهبا، صدرالدین الهی، فریدون آدمیت، دکتر حمیدی، کیوان 

                                                 
های بسننیاری برانریخت و تنی چند از دانشننمندان و ی مرحوم حسننن فرامرزی، نوشننتن زندگی نویسننندگان نیز بحثکه البته بنا به گلته -1

 نویسندگان ورمایه به اعتراض برخاستند و جمعی در تأیید آن م البی نوشتند.
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ای در راسنننتای چاپ این کتاب داشنننتند، فرزندان برومند در وایان لازم اسنننت از ل ف و بزرگواری جناب آقای فرامرز فرامرزی که اهتمام ویهه

شر این مجموعه از همراهی سن احمدیعبدالرحمن فرامرزی که برای ن ستپ مهای لازم دریغ نکردند، و همچنین جناب آقای ح هرآوران که لاری و ر

سن فرامرزی سرزاری نمایپ. یقیناً این مجموعه فارج از زحماتی که مرحوم ح سپا برای  با حمایت مالی خود امکان چاپ این مجموعه را فراهپ آوردند 

شیده بودند، تلاش سنی و جناب آقای عبدالمهدی آیینهگردآوری مقالات ک سرکار خانپ فروج مح لات ناقص انجام افروز برای ویداکردن مقاهایی که 

شکری برای حروف سرکار خانپ فاطمه  صلحهدادند و همچنین زحماتی که  ستخراج اعلام و آمادهچینی،  سازی این کتاب برای چاپ متحمل آرایی، ا

عاصننر و ی وهوهشننرران ادبیات و تاریع مرسننید. قدردان ل ف همری هسننتپ. امید که این مجموعه مورد اسننتلادهی م  وب نمیشنندند، به نتیجه

 خوانندگان مشتاق قرار گیرد.
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